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در امتداد تاریکی�

تاوان وحشتناک طلاق !
اکنون کــه 4 ســال از ازدواج با همســردومم می گــذرد و بایدبه 

خاطرکلاهبرداری های او سال ها پشت میله های زندان بمانم، 

تازه می فهمم که همه این بدبختی ها،تاوان وحشــتناک غرور و 

بلندپروازی هایی است که برای طلاق نســنجیده از شوهر اولم 

می پردازم چرا که  ...

به گــزارش اختصاصی روزنامــه خراســان، زن 32 ســاله که به 

اتهام کلاهبــرداری هــای گســترده از طریق صــدور چک های 

بلامحل دستگیر شــده اســت،درحالی که قطرات اشک چهره 

اش را پوشانده بود، به بیان سرگذشت تاسف بار خود پرداخت و 

گفت:16ساله بودم که زندگی مشترکم را با »کاظم«شروع کردم. 

او جوشکار اسکلت ساختمانی بود و درآمد خوبی داشت. دوسال 

بعد وقتی اولین پسرم به دنیا آمد، روزگار من نیز رنگ خوشبختی 

به خود گرفت چرا که دلخوش به شیرین زبانی ها و عشق مادرانه 

پسرم بودم و از لحظات زندگی لذت می بردم اما طولی نکشید که 

ورق برگشت و ناســازگاری های اخلاقی و مشاجره های لفظی 

با شوهرم روزهای خوش زندگی ام را فرو ریخت. »کاظم«نه تنها 

به مصرف مشــروبات الکلی و موادمخدر ســنتی آلوده شده بود 

بلکه پرخاشگری می کرد و خستگی های ناشی از کارش را بهانه 

قرارمی داد تا به تفریح و گشــت وگذار نرویم. احساس می کردم 

»کاظم«بیش از حد به من بی توجهی می کند و من از دیگران در 

زندگی عقب افتــاده ام. بعد از به دنیا آمدن دختر و پســر دیگرم، 

این گونه ناملایمات و احساسات عاطفی  تاثربرانگیز در وجودم 

شدت گرفت تا حدی که من هم ابراز محبت و عشق و علاقه ام را 

کنار گذاشتم و به درگیری های لفظی و حتی فیزیکی دامن زدم. 

مدتی بود که با یک زن مطلقه آشنا شده بودم و تحت تاثیر وسوسه 

های شیطانی او تصور می کردم اگر از کاظم طلاق بگیرم به یک 

زندگی رویایی می رسم و آزادانه برای خودم تصمیم می گیرم. به 

تفریح و خوشگذرانی می روم و طوری فرزندانم را تربیت می کنم 

که هرکدام از آن ها به موقعیت های اجتماعی ارزشمندی دست 

یابند. خلاصه این افکار پوچ مرا به سوی دادگستری کشاند و در 

28 ســالگی تقاضای طلاق دادم. »کاظم«وقتی متوجه شد که 

دیگر ماجرای طلاق خیلی جدی است، به التماس افتاد. اشک 

ریزان خواهش می کــرد تا زندگی مشــترکمان را نابــود نکنم و 

سرنوشت و آینده فرزندانمان را به بازی نگیرم اما من غرق در غرور 

وبلندپروازی بودم و با تحریک های شیطانی »زلیخا« از خواسته 

هایم کوتاه نمی آمدم. بالاخره همه حق  و حقوق قانونی خودم را 

به »کاظم«بخشیدم تا فقط سرپرستی فرزندانم را به عهده بگیرم! 

همه این ماجراها در حالی اتفاق افتاد که من درگیر چرب زبانی 

و برخوردهای مودبانه و مهربانی های مردی شــده بــودم که در 

دفتر وکیل مشــغول کار بود. »عزت« طوری وانمــود می کرد که 

انگار ملک و املاک زیادی دارد و با وکیلش در امور وکالت شریک 

است. »عزت«از نظر ظاهری نیز بسیار خوش قیافه و شیک پوش 

بود و به همین دلیل خیلی زود من هم به او دل باختم و این گونه 

آشنایی ما به خواســتگاری و ازدواج انجامید. اما هنوز یک ماه از 

ثبت عقد موقتمان در محضر ازدواج نگذشته بود که آن روی سکه 

نمایان شد. »عزت«نه تنها مردی کم ســواد و آس وپاس بود بلکه 

به خاطر همین رفتارهای ناعاقلانه از دفتر آن وکیل اخراج شد. 

حالا بیکاری وبی پولی طوری روح و روانش را به هم ریخته بود که 

با وجود قول وقرارهای مردانه اش برای مراقبت و حمایت کامل 

از فرزندانم، بــه توهین و بی مهــری رو آورده بود و موجب رنجش 

و نگرانی های فرزندانم می شــد. در این شرایط »عزت«تصمیم 

گرفت با خرید چنددستگاه و ابزارهای تولید ظروف پلاستیکی، 

یک کارگاه بزرگ تولیدی راه اندازی کند. به همین دلیل مرا به 

بانک برد و برایم دسته چک گرفت تا بتواند کسب وکاری دست 

وپا کند و من هم ضامن تسهیلات بانکی اش شوم. از سوی دیگر 

من هم که خیالم راحت بود حداقل چنددســتگاه و لوازم تولید، 

پشتوانه صدور چک هایم است، فقط مبالغ ده ها و صدها میلیون 

ریالی را امضا می کردم ولی خیلی زود ماموران انتظامی به سراغم 

آمدند و با حکم جلبی که شاکیان و طلبکاران در دست داشتند، 

مرا دستگیر کردند. وقتی مقابل افسران تحقیق قرارگرفتم تازه 

فهمیدم که شوهرم به خاطر کلاهبرداری تحت تعقیب است و او 

نه تنها هیچ دستگاهی برای تولید نخریده است بلکه همه چک 

ها با امضای مرا در بازار خرج کرده و من اکنون با شاکیانی روبه رو 

هستم که صدها میلیون تومان از چک ها را برگشت زده اند. اما ای 

کاش درباره طلاق از شوهرم سنجیده تر عمل می کردم  تا چنین 

تاوان وحشتناکی را نمی پرداختم.گزارش اختصاصی روزنامه 

خراســان حاکی اســت درحالی که تحقیقات تخصصی عوامل 

انتظامی  با دستور ویژه سرهنگ آرش ایرانمنش )رئیس کلانتری 

شــهرک فراجای مشــهد(برای ریشــه یابی کلاهبــرداری های 

گسترده ادامه داشت، بررسی های کارشناسی و روان شناختی 

نیز برای رهایی زن جوان از این وضعیت تاسف باردردایره مشاوره 

و مددکاری اجتماعی کلانتری آغاز شد.

براساس ماجرای واقعی درزیرپوست شهر

با سقوط مرگبار دخترجوان از طبقه چهارم ساختمان فاش شد

ماجرای تکان دهنده »عقرب های هوسران«!
سید خلیل سجادپور

info@khorasannews.com

 زن 19 ساله ای که از مدار»مرگ« به 

زندگی بازگشت، در حالی ماجرای 

فرارمرگبار از چنگ »عقرب های هوســران«را فاش کرد که 

دوست 20 ساله اش هنگام فرار از بالکن ساختمان 4 طبقه 

سقوط کرد و جان خود را از دست داد.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، صبح شنبه گذشته 

)چهاردهم تیر(جیغ وحشتناک دختری در خیابان توس41 

،اهالی محل را از منازل بیرون کشید. آن ها با صحنه هولناک 

سقوط دختر20 ســاله ای روبه رو شــدند که از بالکن طبقه 

چهارم یک ساختمان مسکونی به پایین افتاده و روی سنگ 

فرش پیاده رو به طرز دلخراشــی جــان باخته بود. لحظاتی 

بعد زنگ تلفن 115 به صدا درآمد و خبر سقوط مرگبار دختر 

جوان، نیروهای امدادی را به محل حادثه کشاند اما با انتقال 

پیکر خون آلود »سیتا« به بیمارستان رضوی مشهد، مشخص 

شد که وی علایم حیاتی ندارد و براثر عوارض ناشی از سقوط 

جان خود را از دست داده است. طولی نکشید که با گزارش 

این ماجرای تکان دهنده به قاضی ویژه قتل عمد مشهد،بی 

درنگ قاضی دکتر صــادق صفری، دســتورهای خاصی را 

برای حفظ صحنه حادثه و مراقبت های نامحسوس از افراد 

مظنون، به نیروهای انتظامی صادر کرد و خود نیز عازم مرکز 

درمانی شد. بررسی های مقدماتی مقام قضایی نشان داد 

رهگذران و شــاهدان دختر دیگری را نیز مشاهده کرده اند 

که از بالکن طبقه چهارم ســاختمان آویزان بود اما ســقوط 

نکرد و افــرادی از درون منزل وی را بالا کشــیدند و از مرگ 

نجات دادند.با این سرنخ مهم،بلافاصله قاضی شعبه 255 

دادسرای عمومی و انقلاب به طرف توس 41 حرکت کرد و 

به تحقیق از دختر 19 ساله ای پرداخت که در صحنه حادثه 

حضور داشت .»ف-ف« پای 4 پسر جوان را به ماجرای سقوط 

مرگبار دوستش کشید  که آن ها را به »لانه شیطانی« دعوت 

کرده بودند و زمانی که »عقرب های هوسران«قصد تعرض 

داشتند، این حادثه وحشتناک رخ داد. این دختر 19 ساله 

با افشای راز پنهان این فاجعه تلخ گفت: دوستم که به »سیتا« 

معروف اســت با پســر جوانی به نام »صدرا« در پارک معراج 

آشنا شــده بود. امروز )چهاردهم تیر(ســاعت 6 صبح »نیما 

«که منزل 4 طبقه متعلق به آن هاست به همراه صدرا و سیتا 

به خانه نیما آمدنــد و من هم با آن ها همراه شــدم. اما داخل 

منزل، »نیما«قصد تعرض به مرا داشت که مانع شدم و فریاد 

کشــیدم. ولی او با تلفن، دو دوســت دیگرش را هم به منزل 

مذکور »لانه شیطانی« دعوت کرد و حالا در حالی که 4 نفر 

شده بودند قصد داشتند ما را مورد آزار و اذیت قراردهند. در 

همین حال »نیما« در منزل را قفل کرد و با تهدید و اجبار سعی 

داشت مار ا وادار به تمکین  از خواسته اش کند! او می گفت: 

حتی اگر مجبور شوم 2 روز شــما را این جا نگه دارم این کار 

را می کنم تا تســلیم شــوید!»ف-ف« ادامه داد:آن ها با این 

تهدیدها،گوشی تلفن ما را هم گرفتند و به خواسته شیطانی 

خود اصرارمی کردند. در ایــن هنگام من به التماس افتادم 

و اشک ریزان گفتم درست است که من به خاطر اختلافات 

شــدید خانوادگی در حال متارکه از نامزدم هستم اما هنوز 

متاهلم و طلاق نگرفته ام!»سیتا« هم که اوضاع را این گونه 

دید با این ترفند که می تواند با صحبت مــرا راضی کند تا به 

خواسته شــوم 4 پســرجوان تن بدهم،مرا به درون اتاق برد  

و از آن ها خواســت هیچ کس نباید به داخل اتــاق بیاید! در 

واقع من و ســیتا با این ترفند به دنبال راه فراری می گشتیم 

تا از چنگ 4 پسرجوان)عقرب های هوسران(رهایی یابیم 

ولی هیچ راهی جز تراس )بالکن(پیدا نکردیم که بتوانیم به 

طبقه پایین برویم و ازآن جا فرارکنیــم! این بود که هر دو نفر 

از روی تراس آویزان شــدیم ولی دست های سیتا ناگهان از 

روی دیوار رها شــد و او در حالی که جیغ می کشــید به کف 

پیاده رو سقوط کرد. من هم فریاد می زدم که آن ها با شنیدن 

صدای جیغ به داخل اتاق آمدند و مرا بالا کشیدند!این دختر 

جوان ادامه داد: از حدود یک ماه قبل از شهرستان به منزل 

دوستم»سیتا«آمدم و در خانه آن ها بودم چرا که مادرم از دنیا 

رفته است و پدر و همسرم نیز در شهرستان زندگی می کنند. 

من به خانواده ام گفته بودم برای پیدا کردن کار به مشهد می 

روم! تا این که دیشب با سیتا در پارک معراج بودیم و صبح به 

این منزل آمدیم چرا که صدرا با »سیتا«دوست بود!البته قبل 

از آن که نقشه فرار از بالکن را عملی کنیم،»سیتا« وقتی مقابل 

4 جوان هوسران قرارگرفت و متوجه شد که آن ها از نیت پلید 

خود دست بردار نیستند،ناگهان شیشــه ای را از آشپزخانه 

برداشت و آن را شکست تا رگ دست خودش را قطع کند که 

آن ها او را گرفتند  و نگذاشتند »سیتا«این کار را انجام بدهد.

گــزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی اســت در پی 

رمز گشایی از ماجرای  تکان دهنده »عقرب های هوسران« 

و با دســتور ویژه قاضی دکتــر صفری گروهــی تخصصی از 

کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی مشهد ،بلافاصله وارد 

عمل شدند و با بهره گیری از شگردهای تخصصی، درکمتر 

از 12ساعت،همه عاملان دخیل دراین حادثه وحشتناک را 

بازداشت کردند.هر 4 متهم این پرونده جنایی در اعترافاتی 

تکان دهنده،زوایای تاریک ســقوط مرگبار دختر 20 ساله 

را در حالی فــاش کردند کــه بازهم ماجرای دوســتی های 

خیابانی در مشهد فاجعه آفرید و حادثه جبران ناپذیر دیگری 

را رقم زد.

آگهی های ویژه
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